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در این اثر سه‌ شاخه 
هنری یعنی شعر، 
تصویر و موسیقی 

کنار هم قرار 
می‌گیرند و گرچه در 

ظاهر نماهنگ در 
حوزه سینما دیده 
می‌شود اما فرم و 
ساختار خویش را 
دارد با ظرفیت‌ها 
و محدودیت‌های 

خاص خویش

هاشم کرونی
خبرنگار  

 
 

شعر هنری کلامی است که بر پایه واحد 
تشکیل‌دهنده واژه شکل می‌گیرد حال‌ 

آنکه سینما و هنرهای تصویری بر پایه فریم 
و نما شکل می‌گیرند. نسبت این قالب 

کلامی به قالب تصویری در نگاه شما چه 
بوده است؟

طبیعـــت هـــر شـــاخه‌ای از هنـــر ظرفیت‌هـــا و 
و  ظرفیت‌هـــا  زجملـــه  ا یـــی  محدودیت‌ها
محدودیت‌هـــای فرمـــی مخصـــوص بـــه خویش 
دارد. در شـــاخه‌های مختلـــف هنری چه از منظر 
جهانـــی و بویـــژه در زبـــان فارســـی و جهان‌بینـــی 
اســـامی و شـــیعی، مطمئنـــاً رفیع‌تریـــن و 
خالص‌تریـــن جلوه هنرها، شـــعر اســـت و شـــعر 
نســـبت مســـتقیمی با جهان انتزاع و معنا دارد و 
امکانات شـــعر از قبیل آرایه‌ها و اســـتعاره‌ها و... 
می‌توانـــد جهـــان خلـــق شـــاعر را بی‌نهایت کند.

درعین‌حال هنر ســـینما ســـقفی کوتاه‌تر از سایر 
شـــاخه‌های هنری دارد که علت آن، عینی بودن 
و بـــه حداقل رســـیدن تصور مخاطب نســـبت به 
ســـایر هنرهـــا از قبیل شـــعر، رمان، موســـیقی و 
حتی گرافیک اســـت که برداشـــت و تصور فردی 
مخاطب و تصویرســـازی به ســـبب زبان اشارت، 

اســـتعاره و انتزاع در آنها بالاســـت.
 

ً وقتی ساحتی از هنر وارد ساحتی  معمولا
دیگر می‌شود یکی از این دو به خدمت 

دیگری درمی‌آید دو اثر اخیر شما 
حوزه تداخل ساحت ادبیات و ساحت 

سینماست. در این آثار کدام قالب محور 
است و کدام‌ یک در خدمت دیگری است؟!

در این اثر ســـه‌ شـــاخه هنری یعنی شعر، تصویر 
و موســـیقی کنـــار هم قـــرار می‌گیرنـــد و گرچه در 
ظاهـــر نماهنگ در حوزه ســـینما دیده می‌شـــود 
امـــا فرم و ســـاختار خویـــش را دارد بـــا ظرفیت‌ها 
و محدودیت‌هـــای خـــاص خویـــش. در تولیدات 
فعلی یکی از این شـــاخه‌ها غالب اســـت یا سعی 
شـــده آنهـــا باهم جلـــو بروند که این نیـــز به پروژه 
بســـتگی دارد، چراکه هر کاری اقتضائات خاص 
خویش را دارد و بر اساس آن باید تصمیم گرفت 
کدام ظرفیت بیشـــتر جلوه کند. طبیعت در این 
دو کاری کـــه ما تولیـــد کرده‌ایم خصوصاً »بیعت 
آب‌هـــا« مـــا در زمیـــن شـــعر بـــازی کرده‌ایـــم که 
ظرفیـــت خاص شـــعر خانـــم دکتر ســـیده اعظم 
حســـینی کـــه حقیقتـــاً طبعـــی خالـــص، روان و 
منحصربه‌فـــرد دارد نیـــز مؤثـــر اســـت. ظرفیـــت 
شـــعر آنقـــدر محکم اســـت کـــه وجوه دیگـــر کار 
یعنی تصویر و موســـیقی باید در خدمت آن قرار 
گیرند. در ســـینما عبارتی هســـت کـــه فرم کامل 
فرمی اســـت که هیچ چیز اضافه‌ای از چهارچوب 
آن بیـــرون نزند و هیچ بخشـــی بر دیگر بخش‌ها 
غلبـــه نکنـــد مـــا در قـــول مادرانـــه این مســـأله را 
رعایـــت کردیم چون کار ایجاب می‌کرد که چنین 
کنیـــم امـــا در بیعت آب‌ها بنای مـــا از ابتدا بر این 
بود که شـــعر باید اولویت داشـــته باشـــد. اتفاقاً 
شـــنیدم در بعضی نقدها اشاره‌شـــده که تصویر 
پشـــت ســـر شـــعر حرکـــت می‌کنـــد بایـــد عرض 
کنم در این امر تعمد داشـــته‌ایم. می‌توانســـتیم 
متفـــاوت عمل کنیم امـــا تصمیم‌مـــان این بود.

 
ً نماهنگ‌ها در کشور ما بر پایه   معمولا

قطعات موسیقایی تولید می‌شوند اما دو 
اثر اخیر شما نماهنگ بر پایه روایت شعری 

است آیا این دو گونه در یک دسته و ژانر 
می‌گنجند؟

در کشـــور آثاری تولید می‌شـــود که فلان ترانه یا 
ســـرود ساخته شده و برای آن تصویر تولیدشده 
و نماهنـــگ می‌ســـازند. این صرفاً تصویرســـازی 
یک ســـرود اســـت و ما هـــم از گذشـــته تا همین 
اواخـــر پیشـــنهاد‌های زیـــادی در ایـــن ســـطح 
داشـــته‌ایم کـــه نپذیرفته‌ایـــم و علـــت آن‌هـــم 

مشـــخص است.
 

 علت چیست؟
علـــت این اســـت که اگر قرار اســـت اثـــری هنری 
خلق شـــود باید این ســـه وجه )موســـیقی، شعر 
و تصویـــر( توأمـــان خلـــق شـــده و پیـــش برونـــد. 
بســـیاری از آثـــار این قاعـــده را رعایت نمی‌کنند. 
لـــذا اثـــری واحد و یکدســـت خلق نمی‌شـــود. ما 
پس از قول مادرانه چندین و چند پیشنهاد ملی 
و حتی بین‌المللی داشـــتیم که فلان شعر آماده‌ 
شـــده و موســـیقی نیز برای آن تولید شـــده؛ شما 
بـــرای آن تصویر بســـازید. ما نپذیرفتیم. شـــاید 
هـــم کارهـــای خوبی ســـاخته می‌شـــد اما بـــا این 

نگرش ســـمت کار نرفتیم.
 

ً شما چگونه شعری را مناسب این   اصلا
قبیل کارها می‌دانید؟

مســـیر شـــعری که ما می‌خواهیم در آن با شاعر 
کار کنیـــم مبتنی بـــر قواعدی اســـت؛ اول اینکه 
شعر باید روایی باشد. دوم اینکه شعر تصویری 
باشـــد. نمی‌تـــوان به‌راحتـــی بـــرای شـــعری کـــه 
صرفـــاً در حوزه انتزاع بگنجـــد تصویر خلق کرد. 
مـــا نمی‌خواهیم ســـقف شـــعر را کوتـــاه کنیم اما 
به‌نوعـــی ســـعی می‌کنیم فضای آن را به ســـینما 

نزدیـــک کنیـــم تا ایـــن پیوند بهتر اتفـــاق بیفتد.
مـــاک ســـوم ایـــن اســـت کـــه شـــعر باید تـــا حد 
امـــکان از حـــوزه مـــدح و ثنـــا و آرایه‌هـــای پیچیده 
ادبـــی دور باشـــد و تمرکـــزش بـــر حـــوزه روایـــت 

باشـــد. اگـــر بخواهـــم ایـــن نکتـــه را بـــا ادبیـــات 
ســـینمایی بیـــان کنـــم بایـــد بگویم شـــعر باید به 

درام نزدیـــک شـــود.

  چقـــدر ســـعی کردیـــد کـــه کارتـــان هنری باشـــد نه 
روایـــت صـــرف تاریخ؟

در این کار برای ما اهمیت داشـــت که ملزومات 
کار را رایـــت کنیـــم. کار تاریخی اســـت. لذا زبان 
دوربیـــن و حرکت‌هایمـــان کلاســـیک اســـت. 
بـــرای همین از »ریل شـــاریو« اســـتفاده کردیم 
و از دوربیـــن روی دســـت که شـــیوه‌ای مدرن‌تر و 

امروزی اســـت اســـتفاده نکردیم.
 در موســـیقی‌هایی که اســـتفاده کردیـــم عموماً 
از ســـازهای ســـنتی منطقه حجاز استفاده شده 
اســـت. از ســـوی دیگـــر مـــا ســـعی کردیـــم کار را 
به‌گونـــه‌ای پیـــش ببریم کـــه مخاطـــب آن صرفاً 
مخاطب وطنی نباشـــد و به مخاطب بین‌المللی 
نیز فکر کردیم. لذا ســـراغ ســـمبل‌ها و نشانه‌ها 
نرفتیم زیرا خوانش ســـمبل و نشـــانه ریشـــه در 

بوم دارد.
مـــا از فـــرم تصویـــری رئال کوتـــاه نیامدیـــم و این 
هـــم تصـــور نکنیـــد مســـأله کمی اســـت تاکنون 
چندبـــار واقعـــه حمله بـــه بیت علوی بـــه تصویر 
کشـــیده شـــده اســـت؟! چند بـــار غدیـــر تصویر 
شـــده؟! البتـــه مـــا چالش‌هـــای تولیـــدی زیادی 
داشـــتیم و کار می‌توانســـت به‌مراتـــب قوی‌تر از 

ایـــن هم باشـــد.
 

 برای ساخت هر دو نماهنگ سراغ سرکار 
خانم دکتر حسینی رفتید، علت این امر چه 

بود؟ ویژگی خاصی در شعر ایشان بود که 
باعث شد برای کار دوم هم سراغ ایشان 

بروید؟
پیشـــنهاد ایـــن کار در زمان تولید قـــول مادرانه و 

از ســـوی برادر و دوســـت عزیـــزم زنده‌یاد مرحوم 
محمد جعفری مطرح شـــد عمرشان کفاف نداد 
امـــا الحمدللـــه این بذر خیـــری که کاشـــتند ثمر 
داد. لـــذا طبیعی بود که با خانم حســـینی ادامه 
دهیم اما در پاســـخ به چرای خانم حســـینی باید 

بـــه چند نکته اشـــاره کرد.
شـــعرهای خانم حســـینی روایی و قصه‌گوســـت. 
کامـــاً تصویـــری اســـت. دنبـــال حدیـــث نفـــس 
نمـــی‌رود و مـــن شـــاعر در آن کمرنـــگ اســـت. 
اضافه‌گویی و شاعرانگی پیچیده و پرگویی ندارد. 
البته به ایشـــان محدود نشـــده‌ایم و از همان قول 
مادرانه مشـــغول آماده‌ســـازی زیرســـاخت‌هایی 
بـــرای تولیـــد آثاری با شـــاعران برجســـته اســـتان 
و کشـــور هســـتیم کـــه ان‌شـــاءالله در آینـــده ارائه 
خواهنـــد شـــد اما در حـــال حاضر توفیـــق این بود 

کـــه خدمـــت خانم دکتر حســـینی باشـــیم.
 

عمده کارهای مشابه و دو کار خود شما در 
حوزه محتوای مذهبی می‌گنجند آیا قرار 

است این فرصت فقط به کارهای این حوزه 
ً آیا نمی‌توان  گفتمانی اختصاص یابد یا مثلا

سراغ شعری عاشقانه از آن‌ گونه‌ای که 
مقام معظم رهبری از آن به عاشقانه عفیف 

یاد کرده‌اند یا شعر اجتماعی، رفت؟
گرچـــه نام مـــن به‌عنوان کارگردان کار ذکرشـــده 
امـــا باورم این اســـت که این اثـــر تولید مجموعه 
مهافیلـــم اســـت و من نیز عضـــوی کوچک از این 
خانواده بزرگ هســـتم. مهافیلم سیاســـت‌هایی 
کلـــی دارد که براســـاس آن پروژه‌هایی را تعریف 
می‌کنـــد. ایـــن رنـــگ و بوی هـــر چیـــزی می‌تواند 
باشـــد امـــا مهـــم ایـــن اســـت کـــه انتخـــاب کار 
پروسه‌ای جمعی است. طبیعی است که خیلی 
موضوعات که برای بســـیاری مهم اســـت در این 

سیاســـت‌ها نمی‌گنجد.

گفت‌وگو با »محمدعلی یزدانی« کارگردان نماهنگ تحسین‌شده »بیعت آب‌ها«

یک بازی هنری در زمین شعریک بازی هنری در زمین شعر
چند روزی به آغاز ماه محرم مانده‌ بود که نماهنگ »بیعت آب‌ها« به انتشـــار رســـید و با اســـتقبال مخاطبان در فضای مجازی مواجه شـــد. این نماهنگ که تولید 
حـــوزه هنری اســـتان فارس با مشـــارکت ســـازمان ســـینمایی ســـوره اســـت، تاریـــخ صدر اســـام را از غدیر تا عاشـــورا روایت می‌کنـــد؛ روایتی با عینک زنانـــه و از زاویه‌ 
نـــگاه نقـــش زنان در شـــکل‌گیری آن مقطع تاریخی. این نماهنگ که ســـبک تولیـــد آن یادآور آثار خاطره‌انگیزی همچون »خانه پدری« و »قبله آخرالزمانی‌ها«ســـت 
را مصطفـــی رضوانـــی تهیه‌کنندگـــی و محمدعلی یزدانی براســـاس شـــعری از ســـیده اعظم حســـینی کارگردانی کرده اســـت. در ایـــن گفت‌و‌گو، یزدانی مســـیر تولید 

»بیعـــت آب‌هـــا« را روایت می‌کند.


